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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

یک‌شــنبه 21 تیر 1405| 27 محرم 1448|

جان ناقابلم را به سوی جبهه‌های حق می‌برم

  عليرضا محمدي
اين روزها که به‌تازگي مراســم وداع و تشييع رهبر 
شهيد انقلاب انجام گرفته اســت، ميليون‌ها نفر در 
ايران و عراق به افتخار امام فرزانــه‌اي قيام کردند 
که بارها در دوران دفاع مقدس هشت‌ســاله جان به 
کف گرفته و در جبهه‌هاي جنــگ تحميلي حاضر 
شده بود. آيت‌الله شهيد ســيد علي خامنه‌اي براي 
نخســتين بار در روزهاي آغازين جنگ تحميلي با 
عراق بعثي به جبهه خوزستان رفت و پس از آن، چه 
زماني که نماينده امام در شوراي عالي دفاع بود و چه 
زماني که به عنوان رئيس‌جمهور، مسئوليت شوراي 
عالي پشــتيباني جنگ را برعهده داشت، به دفعات 
در جبهه‌ها حاضر شد و گاهي تا خط مقدم مي‌رفت و 
از نزديک با رزمندگان حشر و نشر داشت. اين رهبر 
عظيم‌الشأن از سال‌هاي دور آرزوي شهادت داشت 
و نهايتاً در آستانه ۸۷ سالگي اين سعادت را به کارنامه 
پرافتخار جهادي‌اش افزود و با محاسني سرخ به ديدار 
سرور و سالار شــهيد اباعبدالله الحسين)ع( رفت. 

  شروع جنگ در نزديکي مهرآباد
وقتي جنگ تحميلي با حمله غافلگيرکننده ارتش بعث 
عراق در ۳۱ شــهريورماه ۱۳۵۹ آغاز شــد، رهبر شهيد 
انقلاب به همراه شهيد چمران نمايندگان امام در شوراي 
عالي دفاع بودند. در آن زمان حضرت آقا ۴۱ سال داشتند، 
روحاني‌اي جوان که سال‌ها به‌عنوان مجاهدي انقلابي با 
رژيم طاغوت مبارزه کرده و در اين مسير زندان و تبعيد را به 
جان خريده بود. با شروع جنگ اما فصل جديدي در زندگي 

جهادي اين رهبر فرزانه گشوده شد. 
رهبر شــهيد انقلاب خود در خاطراتشــان به شــروع 
جنگ اشــاره کرده و گفته‌اند: »جنگ در بعدازظهر روز 
سي‌ويکم شهريور سال ۱۳۵۹ اتفاق افتاد. در آن روز من 
در کارخانه‌اي نزديک فرودگاه مهرآباد سخنراني داشتم 
و منتظر بودم وقت سخنراني فرا برســد. ناگهان صداي 
عجيبي از پنجره‌ها و درها شنيديم که ناشي از موج انفجار 
بود. برادران پاســداري که با من بودند، بلافاصله بيرون 
رفتند و خبر آوردند چند هواپيماي شکاري را در آسمان 
ديده‌اند که روي فرودگاه مهرآباد و جاهاي ديگر بمب پرتاب 
کرده‌اند. طبعاً لازم بود من سخنراني‌ام را که موجب تقويت 
روحيه کارگران مي‌شد، انجام دهم. پس از انجام سخنراني 
به سرعت به محل ستاد مشترک رفتم و با بقيه مسئولان 

کشور به بحث و بررسي اين رويداد غيرمنتظره پرداختيم. 
براي ما جنگ غيرمنتظره بود و هر چيز غيرمنتظره‌اي در 
آغاز، کمي بهت‌انگيز است و براي ملت ايران ـ که اطلاعات 
کمتري از مسائل جاري مرزي بين ايران و عراق داشتند 
و منتظر چنين وضعي نبودنــد و در جريان تحليل‌هاي 

سياسي و نظامي قرار نداشتند ـ بيشتر غيرمنتظره بود.«
  دلم پر مي‌کشيد براي رفتن

پس از شروع جنگ تحميلي عراق بعثي عليه ايران اسلامي، 
رهبر شهيد انقلاب که در شوراي عالي دفاع حضور داشت، 
شوق بسياري براي رفتن به جبهه از خود نشان داد. در آن 
زمان، بني‌صدر به‌عنوان رئيس‌جمهور، مســئول شوراي 
عالي دفاع هم بود، اما به دليل تنش‌هاي سياسي با ديگر 
احزاب انقلابي، چند ماهي بود که جلسات اين شوراي مهم 
را برگزار نمي‌کرد و همين موضوع مورد انتقاد چهره‌هايي 
چون سيد علي خامنه‌اي و مصطفي چمران قرار مي‌گرفت. 
در چنين شرايطي، شنيدن خبر پيشروي سريع نيروهاي 
دشمن در جبهه خوزستان، دل آيت‌الله خامنه‌اي را به درد 
مي‌آورد و شــوق او براي حضور در جبهه‌ها را دوچندان 
مي‌کرد. خود رهبر شهيد انقلاب در خصوص کارشکني‌هاي 
بني‌صدر گفته‌اند: »من در اول جنگ وقتي که هفت، هشت، 
ده روزي گذشت ديدم که هر چه خبر مي‌آيد يأس‌آور است، 
هيچ کار هم از دست من اينجا برنمي‌آيد. زمان بني‌صدر 

بود، من البته نماينده امام در شوراي عالي دفاع بودم آن 
روز و سخنگوي شوراي عالي دفاع هم بودم، اما خب هيچ 
کاري دستمان نبود. مي‌رفتيم توي مرکز فرماندهي، توي 
ستاد مشترک، آنجا مي‌نشســتيم يک صبح تا ظهر، يک 
ظهر تا شب، ظهر آنجا مي‌ماندم، گاهي شب‌ها من در ستاد 
مشــترک مي‌ماندم و خانه نمي‌آمدم. همه‌اش دوندگي، 

همه‌اش تلاش، اما قيچي دست ديگري است که ببرد، کليد 
دست ديگري است که باز کند يا ببندد، هيچ کاري نداشتم. 
واقعاً بيچاره شده بودم، عاجز شده بودم. مرتب از دزفول، از 
اهواز، از جاهاي ديگر پيغام و تماس مي‌گرفتند: آقا ما اينجا 
فلان چيز مي‌خواهيم، توپ نخودکشمشي مي‌خواهيم، 
خمپاره مي‌خواهيم، چه مي‌خواهيم. ما اينجا توي ستاد 
مشترک و مرکز فرماندهي مطرح مي‌کرديم، با بي‌اعتنايي 

مواجه مي‌شديم.«
شوق سيد علي خامنه‌اي ۴۱ ساله براي کمک به رزمندگان 
در جبهه‌هــا و عدم همراهــي بني‌صدر و تيــم او با اين 
درخواست‌ها باعث شده بود تا اين اشتياق به حد اعلي برسد. 
رهبر شهيد انقلاب در بياناتي که تنها چند ماه پس از اتمام 
دفاع مقدس هشت‌ساله داشتند، در خصوص حال و هواي 
آن روزها گفته‌اند: »ديدم از من کاري برنمي‌آيد، دل من 
هم مي‌جوشد، اصلاً نمي‌توانم صبر کنم. رفتم خدمت امام با 
دغدغه کامل، چون احتمال قوي مي‌دادم که امام بگويد نه. 
خواستم بروم اجازه بگيرم که بروم، گفتم من مي‌روم جبهه. 
البته من فن جنگ هم بلد نبودم. من سربازي نرفتم، آن روز 
يک گلوله زدن عادي را هم شايد من درست نمي‌توانستم 
انجام بدهم. گفتم مي‌روم خدمت امام از امام درخواست 
مي‌کنم که من را بفرستد آنجا، من بروم آنجا شايد با وجود 
خودم، با نفس خودم، با سخنراني خودم يک عده را بکشانم 
آنجا جمع کنم يک کاري بکنيم، نمي‌دانستم هم چه کار 
مي‌خواهيم بکنيم.« تلاش‌هاي رهبر شهيد براي حضور 
فيزيکي در مناطق عملياتي در جلسه‌اي که با حضرت امام 
برگزار مي‌کنند نتيجه مي‌دهد و از همان زمان ايشان وارد 
جبهه‌هاي جنگ مي‌شوند و اين حضور با فراز و فرودهايي تا 

پايان دفاع مقدس هشت‌ساله ادامه ميي‌ابد. 
  حضور در ستاد جنگ‌هاي نامنظم

رهبر شهيد انقلاب به همراه شهيد دکتر مصطفي چمران 
با هم به اهواز مي‌روند و در آنجا شهيد چمران که دوره‌هاي 
چريکي را در مصر گذرانده و ســپس در لبنان عليه رژيم 
صهيونيستي جنگيده بود، ستاد جنگ‌هاي نامنظم را در 
محل کاخ استانداري خوزستان در اهواز راه‌اندازي مي‌کند. 
در اين مسير امام شهيد دوشادوش شهيد چمران مي‌ايستد 
و ايشان را ياري مي‌رساند. همراهي اين دو مرد بزرگ در 
آن روزهاي پرالتهاب و پرخطر بسيار مؤثر واقع مي‌شود و 
جبهه مياني خوزستان چون دژي در مقابل حملات بي‌امان 
دشمن قد علم مي‌کند. حضور ايشــان در اولين روزهاي 
شروع جنگ با خطرات بســياري همراه بود. رهبر شهيد 
در همين خصوص گفته‌اند: »برداشتم کلاشينکف را، با 
اين جمع )شهيد چمران و همراهانش( راه افتاديم. همان 
شب اول، ساعت حدود دوازده، رفتيم توي منطقه، منطقه 
تاريک و ظلماني. چون چراغي روشــن نمي‌شد، تمام آن 
منطقه ـ تمام خوزستان شايد بشــود گفت يا اين بخش 
اقلًا از خوزستان ـ خاموشي بود. از همان شب اول شروع 
کرديم. من رفتم نزديک ديدم که وضع چيست، ديدم که 
حضور يک عمامه‌به‌سر آنجا چه مي‌کند. شب اولي که ما 
وارد شديم در اين ستاد لشکر نودودو يک حالت افسردگي 
وجود داشت، توي اتاق جنگشان رفتيم ديديم سردرگم، 
بوي اميد نمي‌آمد. اين شــب اول بود. سه، چهار شب که 
گذشت، ما هر شــب همين عمليات را مي‌رفتيم، مرتب 
هر شــب با مرحوم چمران و يک عده از افرادي که ايشان 
با خودش آورده بود و بعضــي از بچه‌هايي که با من بودند 

مي‌رفتيم منطقه براي عمليات...«
  نقش رهبري در آزادي سوسنگرد

يکي از حماسي‌ترين لحظات حضور رهبر شهيد انقلاب در 
جبهه‌هاي دفاع مقدس، نقش تأثيرگذار ايشان در شکست 
حصر سوسنگرد در ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۵۹ بود. سوسنگرد که 
در آن روزها کاملًا به محاصره دشمن درآمده بود، از سوي 
مدافعاني چون شهيد علي تجلايي و يارانش حفظ مي‌شد 
که حتي آب و غذاي کافي براي مقابله با دشمن نداشتند. 
در اين شرايط وقتي قرار مي‌شود تيپ ۲ لشکر زرهي اهواز 
به کمک نيروهاي مردمي و سپاه بيايد، در لحظات آخر و با 
دخالت بني‌صدر تصميم گرفته مي‌شود که اين تيپ وارد 
درگيري نشود، امري که باعث مي‌شد عمليات شکست 

حصر سوسنگرد به خطر بيفتد. در اين شرايط رهبر شهيد 
انقلاب با تماس با بيت امام و نيز نوشــتن نامه‌اي قاطعانه 
به فرمانده لشکر زرهي اهواز، باعث مي‌شوند تا تيپ دوم 
اين لشکر وارد عمل شــود. اين نامه را بعدها مرحوم امير 
قاسمي، فرمانده اسبق لشــکر ۹۲ زرهي، در ديداري که 
پيش از فوت با رهبر شهيد انقلاب داشتند، تقديم ايشان 
مي‌کنند و همان زمان اين نامه تاريخي بازتاب بسياري در 
رسانه‌ها پيدا مي‌کند. متن نامه امام شهيد به اين ترتيب 
بود: »شــنيدم تيمسار ظهيرنژاد به شــما تلفن کرده‌اند 
که تيپ ۲ فردا وارد عمل نشــود مگر به امر و منظورشان 
امر آقاي رئيس‌جمهور اســت. من اين عدول از تصميم 
عصر )بعدازظهر ۲۵ آبان ۵۹، روز قبل از عمليات( را قابل 
توجيه نمي‌دانم. اين به معناي تعطيل يا به ناکامي کشاندن 
عمليات فردا است. استعداد دشمن چنان است که آن دو 
گروهان پياده ياراي کار دستي در برابر آن ندارند و اگر تيپ 
وارد عمل نشود، در حقيقت تک انجام نگرفته است. صبح 
اگر براي تصميم نهايي بخواهيم منتظر آمدن تيمســار 
ظهيرنژاد بمانيم، وقــت خواهد گذشــت. جوانان ما در 
سوسنگرد حداکثر تا صبح مقاومت خواهند کرد و صبح زود 
اگر ما قدري بار دشمن را سبک نکنيم، همه نابود خواهند 
شد و شهر کاملًا سقوط خواهد کرد. خلاصه اينکه به نظر 
و تشخيص ما کار بايد به همان روال که عصر صحبت شد 
پيش برود و تيپ آماده باشد که صبح وارد عمل شود. در غير 
اين صورت مسئوليت سقوط سوسنگرد با هرکسي است که 
از اين تصميم عدول کرده است. « با نامه رهبر شهيد انقلاب 
و همچنين نامه ديگري که شــهيد چمران مي‌نويســد، 
فرمانده لشکر ۹۲ مجاب مي‌شود که تيپ دوم اين لشکر 
را راهي عمليات کند و روز بعد که ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۵۹ بود، 
حصر سوسنگرد شکسته مي‌شود و دشمن از اطراف اين 
شــهر فرار مي‌کند. جالب اينکه ماجراي شکست حصر 
سوسنگرد تا سال‌ها بعد از اتمام جنگ رسانه‌اي نشده بود و 
تنها زماني مردم به نقش رهبر شهيد در اين ماجرا پي بردند 

که نامه تاريخي ايشان توسط مرحوم قاسمي علني شد. 
  ماجراي بمباران روستاي دزلي

رهبر شهيد انقلاب تا پايان دفاع مقدس و حتي زماني که 
به‌عنوان ســومين رئيس‌جمهور ايران اسلامي برگزيده 
شــدند، هرگز ارتباط خود را با جبهه‌هــا قطع نکردند و 
از کردســتان تا خوزســتان، همواره حضور فيزيکي در 
مناطق عملياتي داشتند. آنهايي که به راهيان نور غرب و 
شمال‌غرب کشور مي‌روند، حتماً ماجراي بمباران روستاي 
دزلي را شنيده‌اند که تنها ساعتي پس از حضور امام شهيد 
در آن منطقه صورت گرفته بود، بمباراني که گويا با گرايش 
ضد انقلاب انجام شده بود تا ايشان را به شهادت برسانند. اما 
همانند ماجراي بمب‌گذاري در مسجد جامع ابوذر تهران، 
رهبري در اين بمباران نيز به شهادت نمي‌رسند تا سال‌ها 
بعد و پس از چند دهه خدمت به ايران و جهان اسلام، رداي 

زيباي شهادت را به تن کنند. 

  پاي کار تا پايان جنگ تحميلي
در روزهاي پاياني جنگ تحميلي، زماني که دشمن بعثي 
پس از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ايران، دوباره در اواخر 
تيرماه به ايران حمله کرد، اوضاع جبهه‌هاي جنگ تا حد 
بسياري وخيم شد. ســپس در اولين روزهاي مردادماه 
و پس از عقب‌نشــيني واحدهاي زرهي دشمن، نوبت به 
منافقين رسيد تا عمليات فروغ جاويدان خود را به اجرا 
بگذارند. آنها که با استفاده از خودروهاي زرهي لاستيک‌دار 
)کاسکاول(، سرعت بســياري به کاروان خود بخشيده 
بودند، به سرعت از غرب کشــور وارد شده و از اسلام‌آباد 
نيز گذشتند. در چنين شرايطي مقام معظم رهبري تلاش 
بسياري در تهييج مردم براي حضور گسترده در جبهه‌ها 
انجام دادنــد و در يکي از سخنراني‌هايشــان از اصطلاح 
»مي‌رويم به سوي سرنوشت« استفاده کردند که به تعبير 
برخي از فرماندهان، همين مسئله باعث مي‌شود عمليات 
ايران در خوزستان عليه لشکرهاي زرهي دشمن که قصد 
تصرف مجدد خرمشهر را داشتند، به »عمليات سرنوشت« 
نامگذاري شود. هاشمي رفســنجاني در خاطرات سال 
۱۳۶۷ آورده بود: »دوم مرداد، اوايل شب آيت‌الله خامنه‌اي 
با لباس سپاهي به گلف )پادگاني در اهواز( آمدند. سرتيپ 
]محمد[ سليمي هم همراه ايشان است. خيال دارند چند 
روزي در منطقه بمانند و به منظور بالا بردن روحيه‌ها، براي 
يگان‌ها صحبت کنند. امروز در پيامي به ائمه جمعه اعلان 
کرده‌اند که به جبهه‌ها مي‌روند و از آنها خواسته‌اند که به 
آنها بپيوندند و هم‌اکنون حرکت علما به سوي جبهه‌ها 
شــروع شــده، موجي که تأثير رواني خوبي دارد. هواي 

خوزستان هم خيلي گرم است.«
  پيام شورانگيز در مرداد ۶۷

يکــي از احساســي‌ترين و شــورانگيزترين پيام‌هاي 
باقي‌مانده از رهبر شــهيد انقلاب در طول هشت سال 
دفاع مقدس، پيام ايشان در دوم مردادماه ۱۳۶۷ به ائمه 
جمعه سراسر کشور اســت که از آنها مي‌خواهند براي 
حضور حداکثري در جبهه‌ها تلاش کنند. امام شــهيد 
در بخش انتهايي اين پيام تصريح مي‌کنند که خود نيز 
براي حفظ جبهه‌ها در آن شرايط حساس، عازم مناطق 
عملياتي مي‌شوند. ايشان در اين پيام نوشته بودند: »علما 
بايد پيشاهنگ و علمدار اين حرکت عظيم باشند و يک 
بار ديگر فــداکاري خود را در راه خدا و اســام به اثبات 
برســانند و به‌طور ويژه، ائمه جمعه محترم، مسئوليت 
بزرگي را که در اين لحظات بسيار حساس و تعيين‌کننده 
از تاريخ اسلام متوجه آنان اســت، به درستي احساس 
نمايند. اينجانب با درک عميق از اهميت زمان و با اذعان 
به اينکه جهاد و شهادت در اين برهه حسّاس فريضه‌اي 
مضاعف است، تن و جان ناقابل خود را به جبهه حق برده، 
در معرض تکليف و قضاي الهي مي‌گذارم و از شــما نيز 
همراهي و همگامي مي‌طلبم. مَن کان في الله باذلاً مهجته 

و موطناً علي لقاء الله نفسه فَليْرْحَلْ وَ يلحَْقْ. «

خاطراتي از حضور رهبر شهيد در جبهه‌هاي دفاع مقدس، امامي که بارها در معرض شهادت بود
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يکي از شــورانگيزترين پيام‌هــاي باقي‌مانده 
از رهبر شــهيد انقلاب در طول هشــت سال 
دفاع مقــدس، پيام ايشــان در دوم مردادماه 
۱۳۶۷ به ائمه جمعه سراســر کشــور است که 
از آنهــا مي‌خواهند براي حضــور حداکثري 
در جبهه‌هــا تلاش کننــد. امام شــهيد در 
بخــش انتهايي اين پيام تصريــح مي‌کنند که 
خود نيز بــراي حفظ جبهه‌ها در آن شــرايط 
حســاس، عازم مناطق عملياتي مي‌شــوند
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